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 :بدهی «تلخ ضرورت»
 ی کنترلیولیبرال و جامعهن امور مالی

 
 

 ویرواستیون ش

 

ی امعهجاز  داریمما که کند استدلال می اصل حدود بیست سال پیش منتشر شد ای که دردر مقالهژیل دلوز 
خودِ ه ک کنیمحرکت میاجتماعی  نوع جدیدی از فرماسیون و به سمت شویمدور می میشل فوکو نزد انضباطی

 «بازداریوی حبسهای عمدهمحل سازماندهی با»ی انضباطی خواند. جامعهمی ی کنترلیجامعهدلوز 
 محلافراد همواره از یک » این سیستم کند. درها، کارخانه، و زندان عمل میسه، پادگانهمچون خانواده، مدر

(. 177، 1995، )دلوز «دمخصوص به خود را دار روند، که هر کدام هم قوانینر میی دیگبسته به محل بسته
رار بازداری قوهای حبسمحل تمام فراگیری فروشکنیِ ما در میانه»نویسد می در انتهای قرن بیستمدلوز اما 

ه ک نشینندمی های قدیمیانضباط جایبه دارند. ر..نترلِ ظاهراً شناوسریعِ کهای فوقفرم»در عوض، « داریم.
  (.178« )ندکردکار میهای بسته مقیاسِ زمانیِ سیستمدر 

ی ی انضباطی قیاسجامعهکه . درحالیوجود دارداین دو فرمِ سازماندهیِ اجتماعی  بینبسیاری های تفاوت
های صلب را ی انضباطی قالبکه جامعه(. درحالی178، 1995ست )دلوز، ی کنترلی دیجیتالیبود، جامعه

ندی بقالبیا  دولاسیونیک م»ی کنترلی همچون گرفت، جامعهبازداری به کار میوهای حبسی فرممنزلهبه
هایش روزنهست که کند، یا مانندِ غربالیتغییر می لحظه مداملحظه به است و  یابندهتحولکه خودکند عمل می

هر شخص  فردیتبرای »ی انضباطی که جامعهرحالی(. د179-178) «دداری دیگر فرق ای به نقطهاز نقطه
شدهپذیرها/بخشبخش دهد که دلوزچیزی خبر میی کنترلی، در عوض، از آن، جامعه«گذاردی میچارچوب

 از خلالدر سطوحِ مختلف  مداومطور و به کثیرندهای ما یتدیگر، هوعبارت(. به180) خواندمی 1ها

                                                            

1 dividuals [ پذیرهاها/تقسیمتقسیمی ] 

 ی فرد در بسیاری ازکار است، که در آن، وظیفهودر جوامع کنترلی، مدلِ مسلط همان مدلِ کسب»نویسد: آدرین پار درباره این لفظ می

از  تریاست. سطحِ عمیق منظورِ دستیابی به سطحِ مشخصی از دستمزددادن به آموزش بههای رقابت و ادامهاوقات درگیرشدن در فرم

شکند. فرد مدولاسیون، و تغیّرِ دائمی در دستمزدهای پرداختی به کارگران وجود دارد. به زبانِ عام، دوگانگیِ توده و فرد فرومی

(individualبه یک بخش )شده/بخش( پذیرdividualتبدیل می )ها ها، و بازار ها، نمونهها بر حسبِ دادهکه تودهشود، در حالی

کردند، مجزایی از انرژی تولید میهمپذیر و ازهایِ سنجشکه افرادِ ]جوامعِ[ انضباطی میزانشوند. در صورتیبازپیکربندی می
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بندیِ (. رتبه180-179شوند )پرداخته میوساختهشوند و باز از نو می ومتلاشیتجزیه رپارامتانبوهی دولاسیونِ م
های و عادت کارتاز ویزاام که استفاده وجود داردهایی بانکِ دادهو نیز ، امیپزشک ثبتِ آمارِ  جدولِ اعتبارم، 

کنند. ام میمشخص شناسایی ا مقاصدنه و بجداگا طورها به. هر کدام از اینکندردیابی میام را گردیوب
 نترلیی کجامعه ام ولیشدهتیتثبمعین و هویتِ  ی ضامنِ منزلهبهم یامضا استوار است بری انضباطی جامعه
 . دنکنبه این یا آن خدمات را تنظیم و کنترل می تفاوتگذارمهای که دسترسی میردهاسوپبه ست متکی

بهترین هبتفاوتِ بین این دو نوع جامعه را  شاید پول»، تضادهای این دادنِ همهقراری دلوز، با مبنابنا به اشاره
ی همنزلبهرا که طلا  ربط داشتای شدهبندیهای پولیِ قالبه به گردشیشانضباط هم چون، کندبیان نحو 

به رمزگانی اند وابسته که ی شناورهای مبادلهنرخبر  ستمبتنیترل کن ،عوض در ؛دششامل می استانداردِ عددی
 (. گذار از انضباط به کنترل180) «کندهای رایج )در گردش( مختلف را برقرار میبرای پول که درصدهای نمونه

املًا کاست. در واقع، مساله هرگز این نیست که یک سیستم سیستمِ دیگر را  تکویندرحال درازمدتِ  فرایندِ یک 
حال، . با اینآورندتر درونِ چارچوبِ کلیِ سیستمِ جدید دوام میآن عناصرِ سیستمِ قدیمی کهکند، بلمحو می

گوستِ  15نمادین تاریخِ گذار از انضباط به کنترل را نحویاحتمالًا بتوانیم به کنیم. این تاریخ همان  عیینت 1971آ
تمِ سیس بشموجو به ،مریکایی به طلا خاتمه دادآدلارهای  پذیریتبدیلنیکسون به ست که ریچارد روزی

 داریم.آنرا د که امروز هم مآبه وجود  غیرثابت/ی شناورهای مبادلهنرخ

سته و ب ی انضباطیجامعهکه  توان گفتمی ی بینِ این دو فرماسیونِ اجتماعیهاتفاوت کردنخلاصهبرای 
تفاوت  یکجور علاوه، تفاوت در فرمست. بهیال، و ریزومی کنترلی گشوده، سیجامعه اما ستمراتبیسلسله

برم که مارشال را به معنایی به کار می« رسانه»ی . اینجا واژههست هم شانخاصِ هر کدامی 1رسانه بین
 و یهای مادی و فرایندبندیسرهم کهبل تولید و بیان نیستند،ها فقط ابزارِ نظر داشت؛ آن درلوهان مک

هیچ بخشی از ما را ... آورنددخلِ ما را حسابی می و هستند« (جسمانیروانی یا ) انسانی یاقوامتدادهای »
های گروهی از (. رسانه26، 1967لوهان و فیوره )مک« گذارندتغییر نمی، و بیتأثیرنگرفتهنخورده، دست

نهادهای  تأثیرگذاری هایگردند. امروزه شیوهبرمیمان گرهایسها و حبدن به؛ و شوندمی مان نتیجههایبدن
عاداتِ  و خطِ مونتاژ 2اند. برای نمونه، در نظر بگیرید چگونه تیلوریسمشدهشناختهانضباطی بر بدنِ انسانی 

 حالتِ  چطوری کنترلی دانیم که جامعههنوز کاملًا نمیما ، . برعکسندبندی کردهای کارگران را قالبنسل
در  3هاهای نمایش و دسترسی به دادهصفحه ازدیادِ  همه،باایندهد: و ادارکِ ما را تغییر می ،ها، ژستهااندام

شِ ای و گستری سطوحِ مشترکِ ژستی و لامسهحاکی از اهمیتِ فزاینده اسرِ فضایِ خصوصی و عمومیتسر
 دهند.به دست می از این جامعه هاییکه همگی سرنخ ستچندکارگی

                                                            

آیند. در مورد پزشکی، که مدعیِ حرکت به سمتِ در فرایندی از جنسِ مدولاسیونِ دائمی به فهم درمی« هاشدهپذیرها/بخشبخش»

شده به ی کُدگذاریشده از مادهپذیر/بخشاست، این موضوع به معنای آنست که یک قسمتِ بخش« و بیماران بدونِ پزشکان»سیستمی 

 (56، 2005)پار « نشیند تا کنترل شود.جای فیگورِ موجود در فرد می

1 media 

2 Taylorism 

3 data 
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می سازمان هاماشیندو سنخ از جامعه حولِ دو نوعِ متفاوت از تکنولوژی یا دو سنخ از این به زبانِ دلوز، 
جوامع کنترلی با »که درحالی «های ترمودینامیک تجهیز شدندنجوامعِ انضباطی با ماشی» اوی ند. به گفتهیاب

نی جوامعِ انضباطی با مدیریتِ (. این یع180، 1995)دلوز « کنندعمل می... پیوترهامو کا 1تکنولوژیِ اطلاعات
کنند. جوامعِ کنترلی، ها عمل میمستقیماً بر آن °های فیزیکیبژهی و اهای انساناز بدنیِ گذرنده های انرژانجری
ها و دنهای این بتوانند با دستکاریِ دادهمی ،؛ در نتیجهکنندر میها کاها به دادهبژهها و ابدن نتزاعِ کس، با ابرع

 و برندنتروپی به سر میآ بادر نبردی دائمی  رمودینامیکهای تماشین اختیار بگیرند. دررا شان هایحرکت هابژها
 3صداوسر با دائمیدر نبردی های اطلاعاتی ماشین کهدرحالی ،ه شوندبرانداختمستقیماً  2با خرابکاریتوانند می

همروی .ه شوندبرانداخت« جاز و مخفی(دگیِ ویروسی و دزدی )تکثیرِ غیرمآلو»با  توانندمیو  برندبه سر می
علمِ ) از انرژتیک جاییِ تکنولوژیکمستلزمِ یک جابه تِ اجتماعی از انضباطی به کنترلیجهرفته، تغییر

ک ( به انفورماتیپردازدتحولات و تبدیلاتِ نیرو و انرژی میای از علم مکانیک که به شناسی، شاخهکارمایه
حیاتی برای وی ابزارِ مهممنزلهبههم آن است،اطلاعات(  و انتقالِ  ،های تولید، پردازشی شیوه)علمِ مطالعه

 های اجتماعی و تولید، مصادره، و انباشتِ ثروت.کنشسازماندهیِ برهم

 ـ صنایعِ  هایدستگاهمانندِ  «های ترمودینامیکماشین» قطعاً  از جهانِ  ــ هابیلاتوم بدون ذکرحتی سنگین ـ
ی نزدیک نیز ناپدید نخواهند شد. مردم هنوز رانندگی در آیندهاحتمالًا و  اندهدمحورِ ما ناپدید نشاطلاعات

شمال  هایی مثلبخرند. مکان یارتباطو  حسابگر هایافزارقدر نیاز دارند که سختکنند؛ و امروزه همانمی
حالرد»رفاً به کشورهای ص هاخانهها و بیگاریکه کارخانه اندشدهزداییصنعتیاین دلیل  به مرکزی آمریکا

ت. با تر اسکه نرخِ دستمزد بسیار پاییناند، به جاییای مثل چین، مکزیک، و اندونزی منتقل شده«توسعه
 مادیمحصولِ  ی سازماندهی و کنترلِ ای در شیوهییری ریشهبه کنترلی تغی انضباطی حال، گذار از جامعهاین

تر در جهشِ نحوی عمیقبه این پیشرفتِ تکنولوژیک»کند دلوز هوشیارانه اشاره میکند. را مشخص می
ی انضباطی رود که نشان دهد این گذار از جامعه(. او تا آنجا پیش می180، 1995)دلوز « کاپیتالیسم ریشه دارد

: گذار از دولتِ شوداند، هماهنگ میبه کنترلی چگونه با تغییراتِ عمده در کاپیتالیسم، که مفسرانِ دیگر برشمرده
، 1990نعطف )هاروی مو انباشتِ  فوردیسمتویوتائیسم؛ از فوردیسم به پسا از تیلوریسم به ولیبرال؛رفاه به دولتِ ن

 و، گی، چندکارانعطاف، یپذیروفق انتظارکارگران تا  نشنوی و تمکیحرف یمطالبه (؛ از141-172
تا « رونقِ مادی»ی صنعتی و (؛ از سرمایه121-108، 2007)بولتانسکی و چیاپِللو  هااز آن« کارآفرینی»

سرمایه  یسلطهصوری تا واقعیِ کار تحتِ  تبعیت(؛ و از 6، 1994)آریقی « رونقِ مالی»ی مالی و سرمایه
 .(256-254، 2001)هارت و نگری 

در فوکو  .همان نتایج دلوز رسیده بسیاری از م، بسپنهانش با مارکسینیمهدشمنیِ  رغمِ خودِ میشل فوکو، به
آشکارا به این  ،در کلژ دو فرانس 1979تا  1978ش از گفتارهایموعه درسمج ،(2008) سیاستزیست زایش

                                                            

1 information 

2 sabotage 

3 noise 
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وجه چهیبه عنوان و مفروضاتش رغمبهاش را مقالهفوکو  .آیدی انضباطی چه میپرداخت که بعد از جامعه مسأله
حرف ن چندااش مرکزیِ واپسین تأملاتِ فلسفی ظاهراً ی موضوعِ . حتی دربارهکندنمیتمام سیاست با زیست

 جایبه ،گفتارهافوکو در این درسخواند. ( می2-1« )رِ دولتهن»( یا 16-15« )یدارمحکومت»: آنچه زندنمی
رفته بنا بود رفته تنهاافکند که ها، به آن چیزی نظر میها و جمعیتمنطقِ انضباطیِ مدیریتِ بدن ردیابی

فیگورِ آشنای تفاوت زیادی با  1انسانِ اقتصادیساختِ فیگورِ جدیدِ  توصیف او ازنامیده شود. « ولیبرالیسمن»
ف را توصی شناس که عاداتِ زنبورهای انگلیحشرهیک نگریِ بسیار سردِ با عینیفوکو . داردهجدهمی قرن
 یربه تصورا کمیابیِ فرضی های اش در وضعیت«گذاریسرمایه»و  «ی انسانیسرمایه» ظهورمنطقِ  کندمی
 .کشدمی

شمول هانانسانیِ ج« گرایشِ »ی منزلهلیبرالیسمِ کلاسیک بر منطقِ مبادله بنا شده بود: آنچه آدام اسمیت به
کو، ه زبان فوفهمید. ب« ی یک چیز با چیزِ دیگر، و مبادلهی کالا با کالاوضه، معای کار با کالامبادلهبه »
 اقتصادیانسانِ فهمِ کلاسیک از  نمایسرشت مبنای پروبلماتیکِ نیازهای سودمندی برشریکِ مبادله و نظریه»

جایی از هیک جاب»نو بنا شده است:  اساساً یک منطقِ  بری فوکو، نولیبرالیسم (. اما به گفته225، 2008« )ست
 ه،کترازی، بلعبارتی، نه همرقابت است، به °ی بازارچیز درباره. مهمترین ادله به رقابت در اصلِ بازار..مب

-118« )دباشعقلانیتِ اقتصادی ضامن تواند می رقابت و فقط رقابت» هابرای نولیبرال« نابرابری. ،برعکس
وجه یک هیچبهاین انسان » هند. اکنوننمی پیشانسانِ اقتصادی ها تصویرِ جدیدی از ولیبرال، ننتیجه در(. 199

ی . که برای خودش سرمایه..است یک کارآفرین، یک کارآفرین برای خودش» کهبل ،«شریکِ مبادله نیست
« ش استاست، برای خودش منبعِ درآمدهای ی خاص خودشخاصِ خودش است، برای خودش تولیدکننده

(226.) 

ابطِ امر واژگونیِ رو»به ولیبرالیسم ن که گویدجدیدِ انسانِ اقتصادی میی از بینشِ اچنین ارائه فوکو با  
 عنوانجای دیدنِ اقتصادِ سیاسی بهبه ،(. منطقِ نولیبرال240، 2008) انجامدمی« اجتماعی به امر اقتصادی

محاسباتِ اقتصادی و  منتج ازهای اجتماعی را ی پدیدهتر، همهاندازِ اجتماعیِ وسیعاز یک چشم یینما
اقتصادیِ  کلِ شبه  در واقع،»رِ فوکو، نولیبرالیسم . بنا به تعبیدیدمیبازیگرانِ منفرد  گذاریِ تصمیماتِ سرمایه

 و کلِ سیستمِ  دهدعمومیت می بازاربه ی اجتماعی پیکره سرتاسردر  ولیبرالیسم. ندهدعمومیت میبازار 
ی (. این یعنی همه243) «شودنمی مجازو  هدایتمبادلاتِ پولی  باکه معمولًا گیرد طوری دربرمیرا  اجتماعی

ز حاصل ا های سرمایه، و سودهزینهگذاری، حسبِ سرمایهبر»استثناء،  اتِ اجتماعی، بدونها و مناسبپدیده
کودکان، و  ازدواج، آموزش»ن (. حتی اموری چو244« )شوندتحلیل می شدهگذاریسرمایه یسرمایه

 نحویبه»که  یانسانرفتار  هر  برایتواند شوند. تحلیلِ اقتصادی می ( باید به این شیوه فهم268« )یارکبزه
و بنا به ــ تواند بازار می (. این یعنی منطق269) کار رودبه« ددهالعمل نشان میعکسواقعیت  بهتصادفی غیر

 .به کار رود ، هر چه باشد،انسانیو رفتارِ برای هر فعالیت ــ  باید ،ولیبرالجزمیت ن

                                                            

1 Homo oeconomicus 
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دیابی ژوا ری سیاسیِ بورنهادهای بورژوا و اندیشه توانیم سه مرحله را در پیشرفتمی رو پیروِ فوکوایناز 
 تأسیسقادر به  موجودیت یگانهی منزلهبهاقتدارطلب را  ی قرن هفدهم، توماس هابز دولتکنیم. در میانه

 امر این ی همه علیه همه.وقفهبی دیگر( )از جهاتیبه جنگِ  دادنخاتمههم با ، آنکندمی مقرری مدنی جامعه
 ی دوممهدر نیآدام اسمیت  بنابر استدلال .بیندتدارک می فوکو یدر اندیشه یحاکمیت یجامعهبرای  ی رامنطق

برای تعلیقِ  رتنرمای شیوه شوندا گرایش به مبادله تغذیه میو تجارت که ب ،ستدوتولیدِ صنعتی، داد °قرن هجدهم
د. این ندهمی شکوفاییی مدنی مجالِ وسیله به جامعهو بدین دنکنهمگان علیه همگان عرضه میگِ جن

برای  نیزو  تجارتآرام برای صنعت و وشرایطِ امن ترویجِ  تولوضعیتِ لیبرالیسمِ کلاسیک است. نقشِ د
 راکو فو نزدی انضباطی جامعه ی خود، بنیانِ مادیی کار است. و تقسیمِ کار، به نوبهفزاینده کردنتخصصی
 آورد.فراهم می

 ولتولیبرالیسم، نقشِ مشروعِ دبرای نکند. می ین سنت را وارونولیبرالیسمِ قرنِ بیستم و نوزدهم کل ااما ن
 است. دقیدوبنبیدیِ رقابتِ اقتصا صورتبه برانگیختنِ جنگِ همه علیه همهو  ی مدنیدقیقاً نابودکردنِ جامعه

نگِ ولیبرالیسم جن، گریختاز آن باید بیند که می اولیه یهمه علیه همه را در مقامِ وضعیت ز جنگِ که هابجایی
نجاکه . و آآیدوجود  فعالانه به باید که، بلآوردخود سربرنمیخودبهبیند که همه علیه همه را حالتِ مطلوبی می

، کندپیدا مینوعی هماهنگی سانی در قبالِ همدردی اسمیت بینِ پیگیریِ نفعِ شخصی و تمایلِ طبیعیِ ان
 ،به همین دلیل ی عمل کنند.ها را وادارد در موافقت با اولتا انسان ستکنیِ دومییبرالیسم در جستجوی ریشهولن

 ؛«ن جامعه وجود نداردچیزی چو»در بینشِ نولیبرال ، هم با خباثت تمام مطرح کرد مارگرت تاچر کهچنان
 اشناتوانی بابتولیبرالیسم را عبث است ن« .وجود دارند هاهخانوادطور همینمردان و زنانِ منفرد وجود دارند، »

 ایگستره بانسبت  شکل ازامر اجتماعی ــ یا هر  انهدامدر بازشناسیِ امر اجتماعی نقد کنیم؛ زیرا در واقع، 
  است. ولیبرالمشیِ نهدفِ خط دقیقا  ــ  خانوادهاز  تروسیع

اپیتالیسم از ک البته. را داردر کار و استثما کل مشکل ادعای معافیت ازولیبرالیسم ناست که در همین بستر 
تمام آن ا آشکارکاپیتالیسم  ازش مارکس در تحلیل. درآمده بود سرمایه و کار بین تخاصمبه تسخیر همان آغاز 

وه، علابه بودند. کردهاذعان ها قبلًا در کارشان تلویحاً به آناسمیت و ریکاردو  هایی را برشمرد کهوضعیت
بخش  طیچنان کاپیتالیسم را مه (موضوعی عملی عنوانبه)سودها بین کار و سرمایه  تعارضاز  ل منتجمسائ

 رفع وجود ز رویا شبازتعریفسادگی با ولیبرالیسم این تنش را بهبه دردسر انداختند. اما نقرنِ بیستم  اعظم
 مشخصی حِ برای سط یی ابزارمنزلهفروشم، در مقابل، پول را بهمی ی یک کالامنزلهرا به توانِ کار وقتی کند.می

ی گذاریِ سرمایهسرمایه» هاولیبرالی نبه گفته دهمدارم انجام می واقعا  آنچه  کنم،از معاش دریافت می
در »ون فوکو ما اکنبه قول . گذاری دریافتی دارماین سرمایهازای که بهطوری ستم در بازارگاهِ رقابتیا«انسانی

 ذاری شدهگبنگاه سرمایهیک ای که در به سرمایهبه قیمتِ بازار »قرار داریم که  «کار توان فهم نهایت مغایرت با
که  آیدبه صورت این فرمول درمی که «است سرمایه اییتوان فهم کهبل توان کار، فهمنه فروخته شده است. این 

 پایانِ بی جنگی منزلهاقتصادی به (. رقابت225، 2008)فوکو « شودمیخودش کارگر بنگاه اقتصادی  خود»
 کند.جا میقرار، تخاصمِ طبقاتی را تماماً جابههمه علیه همه، بدین
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 ی سازماندهی وشیوه بتواندخودش،  ازدر خودش و  قصد ندارم اشاره کنم که یک بازتعریفِ نظری، البته
عبارتی، هنوز مازادی از کارشان شوند ــ بهکارگران هنوز استثمار می. را تغییر دهدچیزها در جهان  مدیریتِ 

ولیبرال نیست که جزمیتِ ن منظور این. اما شودنظر از اینکه این فرایند چطور توصیف  صرف شود ــمی استخراج
فوکو در مقام  که را ببینیم های نظریجهتتغییر آنست. در عوض، باید سازی یا ایدئولوژیرازواره سادگیبه
 با انواع هماهنگ ستخاص ا کنش یک چنین نظریاتی . بیانکرده است شانکالبدشکافی گرانههای اجراتهفگ

 عملی خریبتبا  ی فهمیک شیوهی منزلهولیبرالیسم بهنبرآمدن . های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادیکنش دیگر
که تحتِ حکومتِ ریگان و همانرود، پیش می بازارهای مالی حاکم بر حذف قوانینو  های کارگریاتحادیه

 کلینتون، و تاچر و بلیر اتفاق افتاد.

ت برای جزمی. این هولناک اثرگذار استولی چه تنیس« حقیقی»به عبارت دیگر، هرچند جزمیتِ نولیبرال 
به معنای کند که ین جهت عمل میدر ا مثبتطرزی بهتا آن اندازه که ، آوردای نمیبهانهاستثمار کارگران 

هایم گفتهجزمیت همین این . کرد فکراستثمار ـدرمقامـو فرایندِ کار شأنِ کارگربه  نتوان اللفظی کلمه اصلاً تحت
کند. می باورنکردنی °تعارفبیفتاده، و ادماحساساتی، ازوــ حتی برای خودم ــ به نظر سطحیرا  الانم

گاهانهضاتِ پیشولیبرالیسم به تمامِ مفرون مان زدنرفح به عاداتِ تفکر ونولیبرالیسم ؛ است ی ما رسوخ کردهآ
باز ، یمکنمخالفت می مادیهای انسانی و محیطِ ی معیشتهای بیدادگرانه. حتی وقتی با چپاولکندمینشت 

ر . ما دیگبریمبهره می هامانند اینو  ،سازیبهینه، سودوزیاناز زبان و مفروضاتِ مربوط به تحلیلِ  داریمهم 
 ر دوی هبنا به اشارهبریم. ل رنج مینقصِ تخیمان در اختیار نداریم. ما از ایمطالباتِ ریشه ادایزبان را برای 

انسانی ی بدیلتصورِ  از تر استآساننابودیِ کاملِ وجودِ انسانی  تصورِ امروزه  فردریک جیمسون و اسلاوی ژیژک
 برای کاپیتالیسمِ جهانی.

یمِ نولیبرالیسم  کنداعلام می اً صریح سیاستزیست زایش طیفوکو  ی حسبِ جامعهتوان برنمیرا رژ
تصویر، ایده، یا »ولیبرالیسم ن کهبل ،(259، 2008) دادش توضیح «های هنجارگذارمکانیزم»ضباطی و ان

زمینه برای فرایندهای » هادر آنکه  راهای تفاوت سیستمد که گیرمیرا دربر ای«ی جامعهنامهبرـمضمون
 کندبهینه می «وجود داردافراد  انقیاد جایبه ی محیطییکجور مداخله»و « شودگذاشته می باز کنندهننوسا

انضباطی بندیِ اجتماعیِ پسااً یک سرهمست که فوکو صراحتتنها جایی نای ،دانممیمن (. تا آنجاکه 259-260)
. اندی کنترلی نزدیکجامعه ازهای دلوزِ متأخر بندیکاملًا به فرمول یشهابندیکند و فرمولدازی میپررا نظریه

بند وقیدی بی«کنندهنوسان دولاسیونِ فرایندهایم»، یا «سازیبهینه»و استمرارِ  ها،تفاوت تکثیرِ  °حهر دو شر
 .دانندعملِ کنترل میرا 

رار بر چیزی اص ی کنترلیجامعه ازش در تحلیل لیبرالیسم و هم دلوزون از، هم فوکو در تحلیلش خلاصه
ی جوانب همه یملاحظهمن با . بنامممدرنیته اپس در کانون 1اقتصادگرایینوعی آنرا  متوانمی فقطورزند که می

بوده رو پیشو  تیسمارکسیهای حلقهدر  کبیره یگناهها تمد تا« اقتصادگرایی»کنم. از این واژه استفاده می
ی وهله»در تاکیدش بر امر اقتصادی  م را دقیقاً به خاطرسمارکسی هاچپ بسیاری از ترجامع با نگاهی. و است

                                                            

1 economism 
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 )آلتوسر «رسدنسرهرگز  ی نهاییوهلهی تادهفاساعتِ تک»آلتوسر  به قول حتی اگراند ــ یا نقد کرده رد« نهایی
ست ابیشتر وامدار نیچه که ، شاناند؛ کارهشد روبرو اغلب با چنین نقدهایی (. دلوز و خصوصاً فوکو113، 2006

 . باز کرده استو امر اجتماعی  ،پرداختن به قدرت، میل برایهای دیگری تا مارکس، راه

نیروی امر اقتصادی را  ،اندیشند، هر دوکوبد میدر می رکه ب ایفوکو به آن آینده حال، وقتی دلوز وو با این
این ز ا سیاست،قدرت یا زیسترکز بر زیستاز تم فارغ ،فوکوگردد. خواهی بازمیکه با کین یابندبازمی
های لدر سا نام اوهایی که به پردازینظریه از ارییبســ برخلافِ  فوکو. دست کشید اشگیریِ اندیشهجهت

 ـپس از مرگ « زندگی»ی فرضیِ انگارهبنحسبِ ی معاصر را برجامعه توانکند که نمیاشاره میش صورت گرفته ـ
اینکه  از جدا ،هم دلوزثیرِ منطقِ بازار را پی بگیریم. تک بایدعنوانِ آماج و کانونِ قدرت درک کرد. در عوض، به

شده،  طور فهماشد که از قضا اغلب اینب های گشوده، و سیستمیریزوم ها، ساختارهایانجری آورشعفشاعر 
های خاصِ واقع دامهای نو و منعطفِ سازماندهیِ اجتماعی در دهد که این فرمصراحتاً به ما هشدار می

را دارند. هر دو خودشان  خاص فرمانبرداریخودشان، و ابزارِ استثمار و  خاص ستمِ های مسخودشان، مکانی
 ، یعنیکنندکشف می از نو اقتصاد سیاسی را در کانونِ فرایندهای اجتماعیرغمِ خودشان، دلوز و فوکو، به

  کاملًا متفاوت تعلق دارند. ایمرتبهرسید به که سابقاً به نظر می ها راهمان

، و هاهای انضباطیِ سنتیِ مدارس، کارخانهرژیمرسیم. می بدهیی ــ نهایتاً ــ به مسأله ست کهجانیهمو 
«  بازارانضباطِ »دهند؛ آنچه اصطلاحاً از دست می ی کنترلیتحتِ منطقِ نولیبرالیسم و جامعه راشان غیره قدرت

های این رژیم جایزندگیِ انسان به زبانِ مالی، به هایعرصه یخوانده شده، همراه با اصولِ حسابداری برای همه
 ـیا چیز مقیهمه حالا نشیند.انضباطی می  فردریک مولیبرالیسنی د به آنچه پدرخواندهمقید به رقابتِ بازار است ـ

 اشتا در نتیجه ،نهادنِ بشر به قواعدی که دوست نداردضرورتِ تلخِ گردن» گوید:اش میدرباره هایک فون
عتبار ا با احتسابِ  انسانی یعنی رقابتِ بازار زندگیِ سازیِ مالی.« یب حفظ کندهای رقدر برابر گروه را خودش
های بالقوه ی کنششرطی ضروری برای همهو به پیش ها تعبیه شدهی موقعیتزور درونِ همهبه اشو بدهی

اما  ردگیری کرد.را و گناه ت درونی همچون اموری به ازلییک بدهکاریِ  تغییرشکلِ تبدیل شده است. نیچه 
 حلیلتبازگردانده و ی هر چیز دیگر، به بدهکار مثلو گناه،  تشده است؛ درونی وارون نظربه ین فرایندا امروزه

 هایبازپرداخت استخراجِ عبارتی، بدهی ــ یا به« خدماتِ »و شوند. بدهی به وضعیتِ کلیِ ما تبدیل شده می
 یی کنترلمعه، در جادلوز به قولای برای انباشتِ سرمایه در جهانِ امروز بدل شده است. بدهی ــ به منبعِ عمده

 (.181، 1995)دلوز « دیگر محصور، بلکه مقروض استنه  انسان»

باطی ــ ی انضبرای آدام اسمیت و جامعه ضرورتاً نه ی کنترلی ــ اگر ولیبرالیسم و جامعهبرای ن« بازار آزاد»
، «کند آزاد باشیمما را مجبور می»کند. کارکردِ عینیِ بازار این است که ی یک ابزارِ کنترل عمل میمنزلهبه

اتفاق بهکند در منافعِ فردیِ خاص خودمان می مانرفتار کنیم، مجبور« مدآکار»و « عقلانی»کند می مانمجبور
شناسی، همدردی، همبستگی، اخلاق، زیبا .ودشلعن  هم تریی گستردهملاحظه گونه هراین تاهم عمل کنیم ــ 

رای بندی و بکالا بسته همچونشوند، مگر تا آن حد که سادگی کنار گذاشته میبه همگی و توجه به دیگران
تر و سختوسفت را مانوسیله رفتار. و بدینکندزور میما را به بدهی  مدام« قیمت نظام»فروش عرضه شوند. 
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های یکی از درس. کندو کانالیزه می ،ود، محصورمحد° سبعانه مبتنی بر یک نیروی صرفِ ثرتر از هر اجبارِ ؤم
گیر تخسچقدر  سعی کردندد. اهمیتی ندارد که ی دارنکوتاه حیاتخواه های تمامیتبیستم این بود که رژیم قرن

مصرف  به در آن کنند و خودشان رادرونی میل میی انفجار یک نقطه به درهرصورت هاباشند، آن و سرکوبگر 
ست که راهی یافته تا تنها سیستمی گریافته و غارتکاپیتالیسمِ توسعه، الانهمین ما تا ی رسانند. در تجربهمی
 مهیدت، هیچ «یاردمحکومت»چ آپاراتوسِ دولتی، هیچ هی. به خودش تداوم بدهدش هایها و بحرانعدالتیبیبا 

امرئی ــ به یا ن اینقدر فراگیر ــولیبرال بازارِ نهمچون پروپاگاندا قادر نبوده  ی از آموزش یاشکل، و هیچ ینظارت
 .آزادی انسان قیدوبند بزند

 درهرصورتآورد، تی در درازمدت دوام نمیاقتصادِ بدهیِ کاپیتالیس نشان داد 2008فروپاشیِ اقتصادیِ اگر 
 تاً بدهیِ مالی. نهایی این اقتصاد را حتی بیشتر از قبل جلو ببردتا گستره شدی بدل مسمکانی یادستاویز به 

، است (اشوساطت پیشینی)یا به زبانِ ریچارد گروسین، کردنش قبضهو آینده سازی ای از مستعمرهشیوه
ست ــ اپذیر پذیر و کنترلفهمدر زمانِ حال  که ایسنجهاساسِ بودنِ آینده برگذاریِ ندانستهای از قیمتشیوه

ناپذیر نیبیتنی و پیششناخن ذاتاً آینده  چراکهاست،  هذیانرغمِ این واقعیت که چنین عملی دیوانگی و بههم آن
آینده که  به نامِ یک °است. بدهی دوگانه یندیفرا مانبنابر شناخت امروزی معنا، بدهیِ کاپیتالیستیاست. بدین

یلش را با تبداز آنهایمان یمان به آینده و تخیل؛ بدهی امیدهاکندتاراج میاکنون را  عملًا هرگز از راه نخواهد رسید
      .بردتحلیل می° پایانِ اکنونرافکنی و تکرارِ بیفیکجور هیچ مگر به 

 
 ترجمه پویا غلامی
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